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رودرروآچارکشى

سعید برآبادی: یداالله رویایی، شاعر، مترجم و پژوهشگر 
ادبی، سال هاست که در پاریس زندگی می کند. حالا یک 
روز بعد از آن اتفاقات، او از تجربه شــخصی خودش در 

نزدیکی میدان «رپوبلیک» به «شرق» می گوید. 
 شــما به عنوان یکی از ســاکنان شــهر پاریس  �

چطور در جریان بمب گذاری های اخیر داعش قرار 
گرفتید؟ 

روزها که در خانه هستم معمولا کمتر تلویزیون نگاه 
می کنم اما اتفاقا روز جمعه که تلویزیون را روشن کردم، 
ناگهان متوجه شدم که این اتفاق های تلخ افتاده و بعد 

صدای هولناکی هم از بیرون خانه شنیده شد. 
منزل شما نزدیک محل بمب گذاری هااست؟  �

بلــه، ما در نزدیکی میدان «پــلاس دو لا رپوبلیک» 
سکونت داریم که یکی از میدان های مهم شهر پاریس 
اســت و آن روز هدف بمب گذاری هم واقع شــده بود. 
البته خوشــبختانه آســیبی به افرادی چون من که در 
خانه هــا و آپارتمان ها بوده اند وارد نشــده اما بالاخره 
جو رعب و وحشت بعد از بمب گذاری هنوز وجود دارد. 

احتمال خطر هنوز از بین نرفته؟  �
می خواهم مســئله ای را توضیح بدهم. در نزدیکی 
همان میدان رســتورانی هســت که معمولا شب ها به 
آنجا می رویم و غذا می خوریم، شــاید شانس همراهم 
بوده که در شــب بمب گذاری به این رســتوران نرفته ام. 
شرایط گویی به این شــکل است که شانس فاصله بین 

مرگ و زندگی را تعیین می کند. 
 الان شرایط به چه شکلی است؟   �

بهتر اســت بگویم که از جمعه شــب تــا اواخر 

شــنبه، پلیس از مردم این اطــراف که در نواحی ۳، 
۱۰ و ۱۱ شــهر پاریس قرار دارند درخواست کرده بود 
حتی المقدور از خانه ها بیرون نروند. این درخواست 
تقریبــا با جان و دل از طرف مردم پذیرفته شــده اما 
ســروصدای ماشــین های پلیس و ترددهــای آنها 
خواب را بــر اهالی حرام کرده که به نظر می رســد 
چاره ای جز این نداشته اند. اما فکر می کنم قرار است 
تا قبل از روز دوشــنبه که این مصاحبه چاپ خواهد 
شد، در همســایگی ما یک راهپیمایی از طرف مردم 

علیه داعش صورت بگیرد. 
 نگاه خود شما به عنوان شاعر و فعال فرهنگی که  �

همواره مخالف جنگ و خشونت بوده اید به حوادث 
اخیر پاریس چیست؟ 

از نظرگاه کلی نمی شود به این حوادث نگاه کرد چون 
فعلا در بطن ماجرا هســتیم، اما چیزی که روشن به نظر 
می رسد این است که زندگی مردم مختل شده و همه را 
نگرانی فراگرفته اســت. باید صبور بود و به زمان اجازه 

داد شرایط کمی آرام تر شود. 

یداالله رویایی در گفت وگو با «شرق» از تجربه شب بمب گذاری در پاریس می گوید: 
وحشت هنوز  وجود دارد

رابطه سردر  و دکل

ما چون بررس های ارشــاد را خیلی دوســت  �
داریم و سه، چهارتا کتاب دست بررس های ارشاد 
داریم، امروز به یاد بررس و ســربرس و کله برس 

ارشاد د و تا خبر را بررسی کردیم: 
بدمصب بدمسکن

وزیر راه وشهرسازی برگشــته گفته ۱۸ میلیون 
ایرانی بدمسکن هستند. 

۱۸ میلیون ایرانی هم نه گذاشتند، نه برداشتند 
و برگشــتند گفتند بدمصب بدمســکنی ما دیگه 
توی چشــم کردن نداره که. مســئول شــدی که 
حلــش کنی. نه همــش بزنی. البتــه با هم زدن 
چیزها در هم حل می شوند اما ممکن هم هست 

که وضعیت را بدتر کند. 
سردر 

علی مطهری هم علــی جنتی را به مجلس 
فراخوانــده تا درباره مهم ترین مشــکل مملکت 
او را ســؤال پیچ کند. می دانید مهم ترین مشــکل 
مملکت چیســت که ذهن نماینــدگان مجلس 
را درگیر کرده و تا حل نشــود خــواب خوش به 
چشمشــان نمی آید؟ نمی دانیــد؟ علی مطهری 
وزیر ارشاد را به مجلس فراخوانده تا بپرسد چرا 
در سردر مغازه ها هنوز از کلمات بیگانه استفاده 

می شود؟ 
واقعا خســته نباشــند. الان بیگانگان دارند از 
دکل نفتی ما و رئیس اسبق بانک ملی ما و تریلی 
دلار ما استفاده می کنند، ما از یک کلمه شان داریم 
در سردر مغازه مان استفاده می کنیم. یک حکایتی 
بــود می گفت ســاربان را با بــارش و دکل هاش 

بردند، مجلس دنبال سردر مغازه هاست. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

خلط مبحث

قاصد بی گناه است

مرد همسایه ســرطان گرفته بود. از وقتی متوجه 
بیماری اش شــد تا وقتی سرطان ریه او را از پا درآورد، 
چیزی حدود دوماه طول کشــید. زن و بچه داشــت. 
یکی از بچه ها رفته بود ســربازی. بعد از سه ماه آمد 
مرخصی و فهمید. صــدای ضجه هایش کوچه را پر 
کــرد. چندتا مصیبت هم زمان ســرش آمده بود. هم 
پدرش مرده بود، هم بیماری و مرگ پدرش را این همه 
مدت ازش پنهان کرده بودند و هم بابت آن سه ماهی 
که فقط درگیر مشکلات خودش بوده و کمتر به خانه 
زنگ زده، عذاب وجدان داشــت. هیچ فرصتی بهش 
نداده بودند. کســی را ســراغ دارم که مرگ پدرش را 
یک سال از او پنهان کردند. آن قدر از لحظه ای که خبر 
بد منتقل می شود وحشت دارند که برای مخفی کردن 
و به تأخیرانداختنش همه راه ها را می روند. ۵۰ عضو 
خانــواده و فامیل باید زبان بــه کام بگیرند تا یک نفر 
که آن سر دنیا دارد درســش را می خواند و مشکلات 
خودش را دارد، هم زمان با بقیه از اتفاق خبردار نشود. 
به فداکاری ای می ماند که در آن کســی را که برایش 
ازخودگذشــتگی کرده اند تا مصیبت هــا را نفهمد و 
زندگــی اش را بکنــد و دردی بــه دردهایش اضافه 
نشود، بدتر خشمگین و بی اعتماد می کند. خبر پنهان 
شــده، اما هزینه این پنهان کردن، نگرانی همیشــگی 
کســی اســت که دور از خانواده زندگی می کند: رفته 
خارج از شــهر یا کشــور، رفته ســربازی یا مأموریت، 
توی بیمارستان بستری اســت. همیشه فکر می کند 
اتفاق بدی افتاده که از او مخفی نگه  داشته اند. مدام 
دلشــوره دارد و تازه وقتی از اتفاق بد خبردار می شود 
که مصیبت برای بقیه آمده و گذشــته و شامل مرور 
زمان شده. حالا حال همه بهتر است و او با حال بدش 
تنهاســت. این پنهان کاری بینشان فاصله انداخته، او 
عقب افتاده و آن دیگــران خیلی جلوترند و پیچ تند 
را رد کرده اند. برای نجات یک لحظه، ماه ها و سال ها 
آلــوده می شــوند.  خبرهــای بدی کــه آدم در طول 
زندگی اش می دهد انگشت شمارند. منظور آن جنس 
خبرهایی است که در لحظه اتفاق افتادن یک یا چند 
زندگی را نابود می کنند یا تغییر می دهند. به خاطر این 
انگشت شماربودن، کمتر کسی به چطور مواجه شدن 
بــا آن فکر می کنــد، رفتارها در آن لحظــه غریزی و 
غیرآموزش دیده و ناآگاهانه است و چون تاب سنگینی 
آن لحظه را نداریم، صورت مسئله را پاک می کنیم: حالا 
که نمی دانم چطور خبر بد را بدهم، بهتر است رویش 
ملافه بکشــم و دورش را تزئین کنم که از فرسنگ ها 
دورتر قابل تشخیص نباشد. تحقیقی در آمریکا انجام 
شــده که در آن از بیمــاران درباره اینکه آیا دوســت 
دارند جزئیات بیماری شــان را بدانند سؤال شده بود 
و ۸۰ درصد گفته بودند که دوســت  دارند واقعیت را 
بدانند اما این واقعیت از بیشتر آنها پنهان می شود. آنها 
گفته بودند واکنشی که به شنیدن وضعیتشان نشان 
می دهند به این معنی نیست که نمی خواهند بدانند. 
تندترین واکنش ها در همان چنددقیقه یا ساعات اولیه 
اســت، بعد همه چیز آرام  می شود. بی خبری، بهترین 
خبر نیســت. بی خبری تخیل را به کار می اندازد و این 
تخیل بیشــتر وقت ها کارکرد تخریبی دارد. می گویند 
در زمان های قدیم وقتی قاصدی خبر شکست در یک 
نبرد را برای پادشاه می آورد، گاهی به دستور پادشاه او 
را گردن می زدند. اگر هم واقعیت داشته باشد، خب از 

آن زمان صدهاسال گذشته است. 

گزارش فردا

هلیــا آبادی: هفتــه کتاب آغاز شــده؛ هفتــه ای برای 
تکریم دوســتداران کتاب و ترویج فرهنگ کتاب خوانی. 
برنامه های متعــدد و گاه خلاقانه ای برای این هدف در 
نظر گرفته شده است؛ برگزاری طرح کتاب فروشی گردی 
احمد مسجدجامعی برای دومین سال پیاپی که پنجشنبه 
برگزار می شود، انتخاب روستاهای برگزیده در جشنواره 
«روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، تخفیف های ۱۰ تا ۲۰ 
درصدی کتاب فروشــی، طرح کتاب فروشی به وسعت 
ایران که اتحادیه ناشران به دنبال اجرائی شدن آن است، 
طرح کندوهای کتــاب و... . البته در کنــار اینها، برپایی 
نمایشگاه ها در مدارس و آموزش های فرهنگی در کنار 
حضور نویســندگان و شــاعران از جمله اتفاقاتی است 
که این روزها برنامه ریزی شده است. اما در مراسمی که 
می توان آن را افتتاحیه دولتمردان برای آغاز هفته کتاب 
محمدی گلپایگانی،  حجت الاسلام والمسلمین  دانست، 
رئیس دفتــر مقام معظــم رهبری، علی جنتــی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملــی، محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، و جمعی از مسئولان فرهنگی در 

تالار وحدت حضور داشتند.
کتاب  مهم ترین  رسانه 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که درباره اهمیت کتابدار 
و کتابخانه ها صحبت می کرد، در بخشــی از سخنانش 
گفت: «هر جامعه ای برای توانمندی و هر نظامی برای 
تحول و پویایی و بازنماندن از قطار توسعه ناگزیر است 
از اطلاعات روزآمد بهره مند باشد، این اطلاعات، رسانه ها 
و روش هــای انتقال گوناگون و پرشــماری دارد و کتاب 
یکی از مهم ترین این رسانه هاســت». او با ابراز تأسف از 
اینکه هنوز کتاب به یــک کالای فرهنگی جامعه پذیر و 
کتابخانه به عنوان مکتبی انسان ســاز و دوست داشتنی 
مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته، عنوان کرد: «موضوع 
کتــاب و کتاب خوانی یکی از مطالبات همیشــگی رهبر 
انقــلاب و همچنیــن از تأکیــدات رئیس جمهــور بوده 
است و تحقق این چشــم انداز زیبا نیازمند زیرساخت ها 
و برنامه ریزی دقیــق و تلاش همه دســتگاه ها به ویژه 
متصدیــان کتابخانه های عمومی کشــور اســت». اما 
همــکاری آموزش وپرورش نکته ای اســت کــه اگر در 
ســالیان پیش جدی گرفته می شد شاید قدم های مثبتی 
در این زمینه برداشته می شد. در این زمینه علی جنتی به 
تفاهم نامه با آموزش وپرورش اشاره کرد و خبر داد: «در 
بندهایی از آن به موضوع ارتقای سطح دانش و سرانه 
مطالعه و دسترسی به منابع کتابخانه ای برای فرهنگیان 
و دانش آموزان پرداخته شــده و به نهاد کتابخانه های 

عمومی نیز برای اجرا و همکاری ابلاغ شد». 
کتاب، شمشیر دولبه

حجت الاسلام والمســلمین محمدی گلپایگانی،  در 
این مراســم با اشــاره به اســتفاده مکرر قــرآن از واژه 
«کتاب» عنوان کرد: «تاریخ نشــان داده که کتاب نقشی 
بی بدیل در انتقــال معارف دینی و اســلامی ایفا کرده 
اســت. به طوری که امام صــادق(ع) در جریــان انتقال 
حکومــت بنی امیه بــه بنی عباس، بیــش از چهار هزار 
شاگرد تربیت کردند که دراین میان کتاب نقش بزرگی در 
انتقال آموزه های آن امام بزرگوار و دانشمند تا به امروز 
داشته اســت و اگر کتاب وجود نداشت آن مفاهیم والا 
در ســینه ها به خاک سپرده می شد». او با اشاره به ۲۴۵ 
بار اســتفاده از واژه کتاب در قرآن، کتاب را به شمشیری 
دولبه تشــبیه کــرد و گفت: «علمای ما همــواره تأکید 
داشــته اند که یکی از مکاســب محرمه، حفظ، انتشار، 
خرید و فروش کتاب ضلال است و اگر شخص احتمال 
دهد کــه ممکن اســت کتابی موجب گمراهی شــود، 

نگهداری آن جایز نیست».
قطاری که نمی ایستد

محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی، نیز در ایــن برنامه گفت: «ایــن برنامه در 
هفته ای برگزار می شــود که مشغول بستن بودجه سال 
۹۵ هســتیم و باید تا آخر این هفتــه لایحه آن را نهایی 
کنیــم تا در وقت قانونی خود بــه مجلس برود. رخداد 
دیگر برنامه ششم اســت که برنامه بودجه ای کشور تا 
پنج ســال آینده، در آن منعکس خواهد شــد. بنابراین 
قطاری اســت که راه می افتد و وســط راه نمی ایستد». 
البتــه معــاون رئیس جمهور کــه در جمعی صحبت 
می کرد که کتابداران نیز جزء حاضران بودند، وعده داد: 
«ما هــم داریم تلاش می کنیم که حقوق و قدرت خرید 
کتابداران را به آن جایگاه مطلوب برســانیم» و البته به 
نکته مهمی هم اشــاره کرد: «تــلاش داریم هم قدرت 
خرید افراد شــاغل در نهاد کتابخانه ها را افزایش دهیم 
و از طرف دیگر این قدرت را برای افرادی که قرار اســت 
به کارکنان نهاد افزوده شــوند، تقویت کنیم. همچنین 
مسئله تعداد کتابخانه ها در تنظیم لایحه بودجه ۹۵ و 

برنامه ششم لحاظ خواهد شد».
تعداد آرایشگاه ها بیشتر از کتاب فروشی ها

ســیدرضا صالحی امیری، رئیس ســازمان اســناد و 
کتابخانه ملی، در این مراسم با قدردانی از تمام فعالان 
عرصه کتاب در سراســر کشــور گفت: «آیا می توان باور 
داشــت بیش از شــش هزارو ۵۰۰ کتابدار فرهیخته که 
کتابخانــه را مقدس و کتابــداری را عبادت می دانند در 
سخت ترین شرایط زیســت کنند ». او در بخش دیگری 
از ســخنانش گفت: «چرا باید در شــهر تهران چند هزار 
آرایشگاه و نمایشگاه خودرو وجود داشته باشد اما کمتر 
از  هزار کتاب فروشی فعالیت کنند. چرا در سراسر کشور 
چند میلیون نفر در حوزه اقتصادی مشغول به کار هستند 
اما کمتــر از ۱۰  هزارنفر در حوزه کتــاب و کتاب خوانی 
فعالیت می کنند. مسلما با این قلت نمی توان به هدف 

والای توسعه فرهنگی در کشور دست یافت».
سند  ملی 

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این 
مراسم با تأکید بر لزوم تدوین سند ملی کتاب گفت: «ما 
در فرایند تولید، توزیع و مصرف کتاب، از مؤلف گرفته تا 
مترجم، ناشر، مردم و افرادی که در کتابخانه ها مشغول 
به کارند، ذی نفعان بســیاری داریــم و اگر می خواهیم 
به سوی اهداف بلند در حوزه کتاب پیش برویم احتیاج 
به تدوین ســند ملی کتاب داریم که همه این اقشــار در 
آن دیده شــوند». او گفت: « همچنین سیاســت گذاران 
ما در بخش فرهنــگ و هنر باید نظامی را طراحی کنند 
که مواجهه ناشران و پدیدآورندگان با ممیزی ها، رابطه 

چارچوبی شناخته شده ای داشته باشد».
شهرداری تهران و کتاب های مهم جهان 

همچنین شــهرداری نیز در این راســتا بیلبوردهایی 
از کتاب هــای مشــهور ایرانی و جهان انتخــاب کرده و 
رئیس سازمان زیباسازی، عیسی علیزاده، در گفت وگو با 
خبرنگار «شــرق» به طرح «کتاب یعنی: زندگی» اشاره 
کرد و گفت که این هفته کتاب های معروف و برجســته 
را روی ســازه های تبلیغاتــی و فرهنگی شــهر معرفی 
می کنیم تا مردم با آنها آشــنا شــوند. او می گوید در این 
برنامه، طــرح روی جلد و یک جملــه معروف و مهم 
از آن کتــاب را انتخاب و روی ســازه های تبلیغاتی قرار 
می دهیم و عنوان «کتاب یعنی: زندگی» هم در کنار آن 
قرار می گیرد. او درعین حال از ساخت کلیپ هایی کوتاه 
با مضمون اهمیت کتاب خوانی و معرفی کتاب ها خبر 
داد که قرار اســت در همه ایســتگاه های مترو و داخل 

قطارها در معرض دید قرار گیرد. 

هفته کتاب؛ فرصتى براى اجراى طرح هاى خلاقانه و دولتى 

گزارش فردا

«ایزابل  علی بیگــی:  مهســا 
بــودری»، دختــر ۲۲ســاله 
که جمعه شــب  فرانســوی 
برای شــرکت در کنسرت به 
«باتــاکلان»، رفتــه بــود، به 
حمله  از  معجزه آسایی  طرز 
تروریستی داعش نجات پیدا 
کــرد. او روز بعد در صفحه 

شخصی اش در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت 
که چگونــه از این حمله نجات پیدا کرده اســت. 
به گفتــه ایزابل، او خودش را به مــردن می زند و 
پس از یک ســاعت با ورود مأمــوران پلیس و فرار 
تروریســت ها از مخفیــگاه خود در میان اجســاد 
بیرون می آید. او نوشت: «هیچ وقت فکر نمی کنید 
که برای شــما اتفاق بیفتد ولی ایــن فاجعه برای 
من جمعه شــب در کنســرت اتفاق افتــاد. قبل از 
حمله، فضا بســیار شــاد بود و همه می خندیدند. 
ناگهان مردانی در آســتانه در ورودی ظاهر شدند 
و شــروع کردند به فریادکشیدن. هیچ کس فکرش 
را نمی کرد که حمله شــده اســت. فکر می کردیم 
این هم بخشــی از کنسرت اســت. اما آنچه دیدیم 
فقط یک حمله تروریســتی نبود بلکه یک قتل عام 
تمام عیار بود. دوجین آدم بغل دســت خود من به 
زمین افتادند. حمام خون راه افتاده بود. فریادهای 
مردی که جســد دوستانش را در آغوش گرفته بود 
فضا را می شکافت. بهت زده و تنها تصمیم گرفتم 
خــودم را به مــردن بزنم و برای یک ســاعت بین 
جســدهای بی جان بی حرکت باقی ماندم. نفســم 
را در ســینه حبس کــرده بودم، ســعی می کردم 
کوچک ترین تکانی نخورم، گریه نمی کردم تا ترسی 
را کــه آن مــردان دنبــال 
دیدنــش بودند، نشانشــان 
فوق العــاده  مــن  ندهــم. 
خوش شــانس بــودم کــه 
نجات پیدا کــردم. خیلی ها 
چنین شانســی نداشــتند». 
ابراز تأســف  با  او همچنین 
از این اتفاق نوشــت: «همه 
کسانی که مثل من آن شب 
به کنسرت آمده بودند هیچ 
گناهــی نداشــتند. ما فقط 
را  می خواستیم جمعه شب 
خــوش بگذرانیم. در دنیای 
و  زندگــی می کنیم  ظالمی 
برای  آنچه  نظیــر  اتفاقاتی 
ما افتاد تباهی انســانیت را 
نشــان می دهــد؛ تباهی آن 

بر  کســانی که لاشــخوروار 
ما حکومــت می کنند. من تا 
آخر عمــرم آنها را فراموش 
نمی کنــم». ایزابل همچنین 
نجات پیداکردنــش  دربــاره 
نوشت: «شــاید به این دلیل 
نجات پیدا کردم که مردانی 
کــه بــه مــا حملــه کردند 
کسانی را که جلو اســتیج بودند، هدف قرار دادند 
و من در گوشــه ای از سالن ایستاده بودم». او ادامه 
داد: «نمی توانم باور کنم چنین اتفاقی افتاده است. 
هر لحظه منتظرم یکی پیدا شــود و بگوید کابوس 
دیده ام. ولی نجات پیداکردن از چنین فاجعه ای به 
من اجازه می دهد که قدردان قهرمانان آن باشــم. 
این قهرمانان چه کســانی هستند؟ آن مردی است 
که بــدن نیمه جانش را طوری قــرار داد تا من در 
مسیر گلوله قرار نگیرم. آن زوجی است که آخرین 
ســخنانی کــه بر زبان راندند از عشــق بــود و من 
فهمیدم کــه خوبی در جهان هنوز نمرده اســت. 
آن پلیس هایی هستند که توانستند جان صدهانفر 
را نجات دهند. آن راننده ای اســت که مرا مجانی 
ســوار کرد و به خانه رســاند. آن زنی است که در 
خانه اش را به روی ما گشوده بود. آن دوستی است 
که به من ســرپناه داد و برایم لبــاس تازه خرید تا 
مجبور نباشــم لباس غرقه به خون را تن کنم. همه 
شما هستید با پیام های حمایتتان. شما مرا مطمئن 
کردید کــه این جهان توان بهترشــدن را دارد». او 
پســت فیس بوک خود را این گونه پایان داد: «برای 
همه ۸۰ نفری که در ســالن کنسرت کشته شدند و 
فرصــت این را پیدا نکردند که مثل من صبح امروز 
را ببینند و برای همه دوســتان و خانواده هایشــان 
متأســفم. هیچ چیز این غم را جبران نمی کند. ولی 
از یک چیــز مطمئنم و آن اینکه در آخرین لحظات 
آنچه قربانیان به آن می اندیشــیدند عشق بود. در 
لحظاتی که بین جسدها دراز کشیده بودم و منتظر 
بودم تا یک گلوله به زندگی ۲۲ ساله ام پایان دهد، 
چهره تک تک کسانی که دوســت داشتم را به یاد 
آوردم. به این فکر کردم که چقدر آنها را دوســت 
دارم و بــه این فکر کردم که مــا نباید اجازه دهیم 
قاتلان ما پیروز شوند. دیشب زندگی خیلی از مردم 
تغییر کرد و این بســتگی به مــا دارد که بخواهیم 
این تغییر در جهت مثبت باشــد یــا منفی. ما نباید 
هرگز قاتلان را فراموش کنیــم. ما همواره باید یاد 
کشته شدگان را زنده نگه داریم». پست فیس بوکی 
ایزابــل تاکنون مورد پســند بیــش از یک میلیون و 
۵۰۰  هزارنفر قرار گرفته و ۵۰۰  هزاربار به اشــتراک 

گذاشته شده است. 

کابوس حمام خون در کنسرت

روزی، روزگاری، ورشو

دکمه روی نیمکت را فشار می دهم. صدای  �
موسیقی شوپن بلند می شود. می نشینم. همراه 
لهستانی ام دیواری را نشان می دهد و می گوید: 
«اینجا، آلمان هــا گروهی از چریک های نهضت 
مقاومت لهستان را تیرباران کرده اند. پلاک روی 
دیــوار نام آنهاســت و این دســته گل و فانوس 
همیشه روشن یادمانشان. در بخش قدیمی ورشو 
از این پلاک ها زیاد می بینید». فهرست بلندبالای 
دانشجویان و اســتادان کشته شده را روی دیوار 
گروه تاریخ دانشگاه ورشــو، به یاد می آورم. در 
جنگ جهانی دوم ۸۵ درصد از شهر ویران شد و 
پس از هیروشیما و ناکازاکی، بالاترین ویرانی ها 
را به خود دید. بــه دوروبرم نگاه می کنم که پر 
است از گل و کافه پر از جمعیت و نوازنده ها ی 
دوره گرد و رستوران های زنجیره ای از همه جای 
دنیا و گروه  گروه کودک دبستانی دور مجسمه ها 
و نوازنده هــا و میدان هــا و آدم هــا. به آمیزش 
عجیب زندگــی و مرگ در کوچه پس کوچه های 
ورشــو فکــر می کنــم و مردمی که زیر ســایه 
نمادهای مقاومت پدرانشــان، در شــهری زنده 
و پــر از هیاهو و گل ورنــگ زندگی می کنند و به 
گواه آمار، در تعامل با دنیا، در ساختن اقتصادی 
روبه رشد ســهیمند. گویی گذشته پرفرازونشیب 
ورشــو در قالب مقبره ســرباز گمنام با شــعله 
همیشه روشــنش و موزه قیامش و مجسمه ها 
و پلاک هــای یادبــودش و بناهایــی بازمانده از 
سیســتم معماری دوره تزارها و کمونیست ها، 
در حال همزیســتی مســالمت آمیز بــا زندگی 
پرهیاهــوی امروز ســاکنانش اســت. همراهم 
می گوید امروز نسلی آمده که می خواهد زندگی 
کند؛ نســلی که قهرمان نــدارد و دنبال قهرمان 
هم نیســت، ایــن را بی هیچ تأســفی می گوید. 
جامعه گویی پذیرفته که رسم زمانه تغییر کرده 
اســت و دراین میان کسی هم دلواپس نیست... 
کســی چه می داند؟ راز و رمز پیشــرفتش شاید 

همین باشد... .

همین حوالى

پیشنهاد فردا
گلــی امامــی، نویســنده و مترجــم، در هفته کتاب  �

بــرای دیدار و گفت وگــو با علاقه مندان حــوزه کتاب و 
کتاب خوانی به شــهر کتاب مرکزی مــی رود این برنامه، 
بیست وچهارمین نشست از سلسله نشست های دیدار با 
اهل قلم است که چهارشنبه ۲۷ آبان، ساعت ۱۸ برگزار 

می شود. 

پاییــز ۱۳۹۴ مؤسســه  � ادامــه درســگفتارهای  در 
«پرسش»، از دوشنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۷:۱۵ درسگفتار 
«وسیله های بی هدف: درآمدی به تفکر سیاسی جورجو 
آگامبــن» با تدریس صالح نجفی آغاز خواهد شــد. در 
طرح درس این دوره، ســرفصل مباحث به این شــکل 
مطرح شــده اســت: ۱- فرم-زندگی ۲- هنر- سیاست 

ژســت ها ۳- داســتان مهاجران ۴- روایت اردوگاه ها. 
همچنین نغمــه ثمینی از روز چهارشــنبه ۲۷ آبان ماه 
ســاعت ۱۷:۱۵ دوره جدید درســگفتار خود در مؤسسه 
پرسش را با عنوان «شکسپیر: تراژدی ژاکوبینی، تراژدی 
الیزابتی» آغاز خواهد کرد.  با موضوعاتی نظیر بازخوانی 

مکبث و شاه لیر به عنوان تراژدی ژاکوبین.

 مرضیه رسولى

 رؤیا صدر 

 مهدى عزیزى


